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روزنه گزارش

در نشست «انتخابات آمریکا و پیامدهای آن 
در ایران» بررسی شد

آیا بایدن فرصتی برای ایران 
خواهد بود؟

شرق: نشست «انتخابات آمریکا و پیامدهای آن در  �
ایران» به  صورت ترکیبی حضــوری و آنلاین در دفتر 
حزب اتحاد ملت در تهران برگزار شد. در این نشست، 
عمــاد خاتمی، عضو شــورای مرکزی حــزب اتحاد 
ملت، غلامعلی خوشرو، سفیر سابق ایران در سازمان 
ملــل و محســن میردامادی، معاون سیاســی حزب 
اتحاد ملت، به بررســی انتخابات ریاســت جمهوری 
آمریــکا و تبعــات احتمالــی آن بر انتخابــات ایران 
پرداختند. عماد خاتمی در این نشســت به تشــریح 
ســاختار انتخابات آمریکا پرداخت و وضعیت رقابت 
را براســاس ترکیب آرای ایالتی تبییــن کرد. خاتمی 
در توضیحات خود اشــاره کرد که به  دلیل سیســتم 
خاص ایالات متحده و آرای الکترال، در تاریخ آمریکا 
چند بــار برنده انتخابــات ریاســت جمهوری، برنده 
آرای عمومی نبوده اســت. در هفــت انتخابات اخیر 
ریاســت جمهوری آمریکا، جمهوری خواهان سه بار 
برنده شــده اند، در حالی که تنها یک بار اکثریت آرای 
مردمی را داشته اند. عضو شورای مرکزی حزب اتحاد 
ملت با بررســی نظرســنجی ها وضعیت بایدن را در 
رقابت بهتر توصیف کرد و با اشاره به عوامل شکست 
هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۶ و بالابودن آرای مردد 
تا روز آخر کــه در نهایت به نفــع ترامپ چرخیدند، 
تأکیــد کرد همچنان شــانس صحیح بــودن ارزیابی 
نظرســنجی ها از غلط در آمدن آنها بیشتر است، چون 
نهادهای برگزارکننده هم از لحــاظ اعتباری و هم از 
لحاظ مالی برای دقت کار خود اهمیت قائل هستند و 
به همین دلیل دقت خود را افزایش می دهند. خاتمی 
سپس درباره وضعیت رقابت کنگره گفت نتیجه این 
انتخابــات چندان برای ما ایرانی هــا اهمیت ندارد و 
بیشتر ریاست جمهوری مهم است، درعین حال از نگاه 
او دموکرات ها شانس خیلی بالایی دارند که اکثریت 
مجلــس ســنا را از جمهوری خواهــان بگیرند و در 
مجلس نمایندگان هم اکثریت خود را حفظ خواهند 
کرد. غلامعلی خوشــرو در این نشست درباره برجام 
گفت ایران مذاکره طولانی مدت در ۱۲ ســال داشت 
و در نهایت به تفاهمی رســید؛ امــا یک انتخابات در 
آمریکا برگزار شــد و دونالد ترامپ، با این دلیل اصلی 
که برجام حاصل کار باراک اوباما بود، به مخالفت با 
این توافق پرداخت. «ما درگیر فردی شدیم که مسائل 
شخصی و داخلی برایش مهم تر بود». خوشرو تأکید 
کرد که یک جانبه گرایی و اقدامات مربوط به شخص 
ترامــپ از همه چیز بارزتر اســت. او حتی در صحنه 
داخلی هم چندین بار مقامات خود را تغییر می دهد، 
چون سیاست های استثنائی است و متعارف نیست. 
او ســپس به خروج آمریکا در دوران ترامپ از برجام 
پرداخت و گفت تصور ترامــپ این بود که این منجر 
می شود ایرانی ها با او مذاکره کنند. او از کتاب بولتون 
مثــال آورد که در آن ترامپ «هر وقت تصمیم حادی 
علیه ایــران می گیــرد، از بولتون می پرســد که حالا 
ایرانی ها می آیند پای میز مذاکره؟ یعنی روش خیلی 
کسب وکاری و ســاده لوحانه برای روابط با کشورها. 
هیچ کس با چنین رویکردی وارد مذاکره نمی شــود». 
ایــن دیپلمات ســابق ماندن ایــران در برجــام را «با 
صبر و حوصله و در عین حــال با نارضایتی» توصیف 
کــرد و گفت ایران کار چندجانبــه ای را دنبال کرد اما 
آمریکا حتی در مقابل شورای امنیت هم قرار گرفت. 
خوشــرو در رابطه بــا احتمال تغییــر رئیس جمهور 
آمریکا توضیح داد: «اگر شرایط در آمریکا عوض شود، 
طبیعتا اوضاع فرق می کند و شــرایطی که منجر به 
تصویب برجام شــد، علی الاصول باید برگردد. آقای 
بایــدن و تیمی که دارند با او کار می کنند، همان هایی 
هســتند که در برجام هم بوده اند. من فکر نمی کنم 
لازم باشــد مذاکره ای برای این کار انجام شود. کسی 
که یک جانبــه  از خیلی تعهــدات بین المللی خارج 
شده، باید برگردد. البته طبیعتا طرف هایی که خسارت 
دیده اند، حرف های خودشان را دارند». او با اشاره به 
مذاکــرات طولانی برجام با چندین کشــور و تصویب 
قطع نامه های مربوط به آن در شورای امنیت سازمان 
ملل ادامه داد: «ما نیاز به همکاری بین المللی داریم 
[ولی] این کار انجام شــده اســت. من فکر نمی کنم 
در آینده نزدیک دوباره قابل تصور باشــد که روزها و 
هفته ها وزرای خارجه چین، آمریکا، روسیه، فرانسه، 
آلمان و انگلیس دور هم جمع شوند و بخواهند روی 
این پرونده کار کنند. این پرونده ای استثنائی بود که در 
مذاکرات حرفه ای و طولانی به نتیجه رسید». خوشرو 
درباره مذاکره بــا ترامپ افــزود: «اول می گفت اول 
آمریکا، بعد شد فقط آمریکا و بعد شد فقط ترامپ. با 
این آدم مذاکره کردن نتیجه ای ندارد و می تواند خیلی 
خسارت بار باشد. الان هم که در وضعیت بحرانی قرار 
دارد». این دیپلمات در انتها تأکید کرد مشکل ایران با 
آمریکا از دیروز و امروز شــروع نشــده است و به این 
راحتی هم حل شدنی نیست: «دموکرات ها روی یک 
مسئله با ما به تفاهم رســیده اند، وگرنه آمریکایی ها 
می خواهند خســارت هایی را که در منطقه دیده اند با 
فشار بر ما جبران کنند. امیدوارم با برگشتن عقلانیت 
در آمریکا مسئله به یک حل وفصلی برسد». محسن 
میردامادی گفت: «متأســفانه طوری رفتار شــده که 
به نقطه ای رســیده ایم که زمانی به  دنبال اســتقلال 
از اثرگذاری کشــورهای خارجی بودیم، حالا به جایی 
رســیده ایم که انتخابــات آمریکا می توانــد این طور 
توجه هــا را به خود جلب کند و تأثیرگذار باشــد. این 
پدیده خوبی نیست ولی به هرحال هست و اهمیتش 
هم کم نیست».                              ادامه در صفحه ۶
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گفت وگو با نعمت االله ایزدي درباره نقش حزب توده در ابتدای دهه ۶۰

حزب توده به هاشمي و موسوی اطلاعات مي داد
مخملباف سردمدار جدایي از سازمان مجاهدین خلق شد

تاریخی  روایت هــای  مرور  جعفری:   امیرحســین 
حتی با ســؤالات تکراری از زبان چهره های مختلف 
می تواند راه گشــای روشن ســازی بخشی از تاریخ 
معاصر میهن ما باشــد، حزب تــوده ایران و نقش 
اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیستی در کشورمان 
در دهــه ۶۰ بحث مفصل و بحث برانگیزی اســت 
که نــکات مبهم بســیاری دارد. در همیــن زمینه 
گفت وگو کردیــم با نعمت االله ایزدی، زندانی پیش 
از انقلاب، فرماندار ســابق اصفهــان، کارمند دفتر 
سیاسی نخست وزیری، مشــاور وزیر خارجه، سفیر 
ایران در شوروی و جمهوری های پس از آن، رئیس 
هیئت مدیره صندوق بازنشســتگی کشوری. ایزدی 
خاطراتش را نیز در کتابی به نام مأموریت در مسکو 

مفصلا به نگارش درآورده است.

 مبارزه را پیش از انقلاب از چه زمانی و با چه  �
گروهی آغاز کردید؟

 من با گــروه خاصی در ارتباط نبودم، در ســال 
۱۳۵۴ بــه دانشــگاه صنعتی شــریف وارد شــدم. 
در ماه هــای اول دوران تحصیلــم تظاهرات هایی 
انجام شــد کــه من در ســوم آذر ســال ۱۳۵۴ در 
تظاهرات دســتگیر شــدم اما بعدا چون یك سری 
فعالیت های مان برای ســاواك رو شــد شش سال 
محکومیت گرفتم. ابتدا صد روز در کمیته مشترك 
ضدخرابکاری بودم و ســپس به زندان قصر منتقل 
شدم. در زندان نیز تقریبا با همه هم بند بودیم. آنجا 
افراد نســبت به ســال های محکومیت دسته بندی 
شــده بودند؛ مثلا پنج سال و هشــت سال و بیشتر 
هر کــدام در یك بند بودند امــا در ماه های آخر که 
آزادی ها پیش آمد ارتباط بین بند ها بیشتر شد و به 
همین دلیل با همه آشــنا بودم و در ۲۸ آبان ۵۷ با 

دومین گروه زندانیان سیاسی آزاد شدم.
 دعواهای درون زندان از چــه قرار بود؟ آیا  �

اختلافــات درون زنــدان بر روندهــای پس از 
انقلاب تأثیر گذاشت؟

دو دســته عمــده در زنــدان وجــود داشــت؛ 
مذهبی ها و مارکسیســت ها که هر کدام با یکدیگر 
گروه هــای چپ دســته بندی های  داشــتند.  دعوا 
مختلفی داشتند؛ چپ مائوئیست، طرفدار شوروی، 
طرفدار مبارزه مسلحانه، مبارزه سیاسی و... که در 
آغاز دعوا ها میان چپ ها شروع شد که چند دسته 
شــدند و بعد از مدتی میــان گروه های مذهبی نیز 
اختلاف افتــاد که عمده ترین آن اعضای ســازمان 
مجاهدین خلق بودند و کسانی که به نوعی هوادار 
آنها به حساب می آمدند که بعد از مهر ۵۴ با تغییر 
ایدئولوژی ســازمان اختلافات جدی پیش آمد، در 
بند های مختلــف نیز متفاوت بود؛ مثــلا در بند ما 
سردمدار جدایی از سازمان مجاهدین خلق محسن 
مخملبــاف بــود. با وجــود اینکه خــودش جذب 
ســازمان مجاهدین شــده بود ولی بعد از یکی، دو 
سال رفتار آنها را نمی پسندید و جدا شد. در بند های 
دیگر هم افراد مختلفــی بودند از مؤتلفه تا حزب 
ملل و... که مشــی مجاهدین را نمی پسندیدند ولی 
آنچــه من به خاطر می آورم شــروعش از بند ما با 
فعالیت های محســن مخملباف بــود که به طور 
علنی و تشــکلی در مخالفت با سازمان مجاهدین 
شکل گرفت. البته آن موقع گروه های مختلف اسم 
پیــدا کردند ولی در داخل زنــدان مذهبیون نیز دو 
دسته بودند که یکی از بحث های شان نحوه تعامل 
مارکسیست ها  بود، نجس بودن  مارکسیســت ها  با 
بود و اینکه تعامل با آنها ممنوع اســت و دستشان 
را نبایــد به آنهــا بزنند و کافرند. ایــن گروه ها اهل 
فتــوا بودند و ظاهرا فتوایی از علمــا در این رابطه 
گرفته بودند ولی عده ای معتقد بودند اینها نجس 
فکری اند و نجس جسمی نیستند؛ بین این دو دسته 
نیز اختلاف بود که بعد ها به بیرون از زندان کشیده 

شد.
 بعد از پیروزی انقلاب در کدام ارگان مشغول  �

به کار شدید؟
پــس از پیــروزی انقــلاب ابتــدا وارد کمیتــه 
شــدم و تا آبــان ۵۸ در آنجا بودم. پــس از آن به 
اســتانداری اصفهان برای همکاری با محمدکاظم 
موســوی بجنوردی رفتم و مدتی نیز فرماندار بودم 
و در ســال ۱۳۶۰ در حال مهاجرت به تهران بودم 
که بعضی از دوستان دوران زندان از جمله آقایان 
بهزاد نبوی، خســرو تهرانی و شــهید رجایی که از 
دوســتان داخل زنــدان بودند پیشــنهاد کردند در 
نخســت وزیری کار کنم که در بخش سیاســی آن 
مجموعه مشــغول به کار شدم و تا سال ۶۸ نیز به 
فعالیــت در آن نهاد ادامــه دادم اما پرونده ای کار 
نمی کردم و تمایل کاری ام سیاست خارجی بود به 

همین علت در مسائل داخلی دخالتی نداشتم.
 هشتم شهریور کجا بودید؟ کشمیری را دیده  �

بودید؟
کشــمیری را دیــده بودم ولــی ارتبــاط کاری 
نداشتم. هشــتم شــهریور نیز در همان ساختمان 
نخست وزیری بودم؛ انفجار در طبقه اول انجام شد 
و ما در طبقه دوم بودیم و ارتباطی نیز با آن جلسه 

نداشتیم.
 در پرونده حزب توده اطلاعات یا مسئولیتی  �

داشتید؟
مــن بــه تناســب روی جریانات حــزب توده و 
ارتباط شــان با شــوروی اطــلاع داشــتم ولی کار 
مســتقیمی روی آن انجــام ندادم، آنها یك ســری 

اطلاعــات بــه نخســت وزیری می دادند و ســعی 
می کردنــد حساســیت دولــت را روی فعالیــت 
سلطنت طلب ها و ضد انقلاب راست متمرکز کنند 
و مقــداری با اطلاعاتی که می دهنــد ذهن ها را از 
فعالیت های خودشــان و گروه هــای چپ منحرف 
کنند، هم به آقای هاشمی اطلاعات می دادند و هم 
به آقای موســوی؛ مثلا اطلاعات می آوردند فردی 
در خارج کشور مشغول فعالیت علیه انقلاب است 
و مــا نیز این اطلاعات را پس از بررســی به وزارت 
خارجه می دادیم ولی اکثــرا همین مدل همکاری 

داشتند که به  صورت نامه نگاری بود.
 شــما از دیدار و همکاری دســتگاه امنیتی با  �

کوزیچکین مطلع بودید؟ در ســفر به پاکســتان 
حضور داشتید؟

اصلا آن  موقع مطلع نشــدیم و بعدا فهمیدیم 
ارتباطی با کوزیچکیــن گرفته اند، این کاری بود که 

تصمیمش در سطح سران سه قوه بود.
 چرا با حزب توده برخورد شد؟ �

بعد از اینکه جمهوری اســلامی بــا مجاهدین 
خلق برخــورد کرد و خیالــش از آن جهت راحت 
شــد، طبیعی بود که توجه ها به ســمت گروه های 
دیگر معطوف شود، اینها نیز حزب طرفدار شوروی 
بودند و در خبر ها بود که با سفارت شوروی ارتباط 
دارند که ســپاه نیــز روی این پرونــده کار می کرد، 
به ویژه یك ســری مسئله نیز درباره جنگ پیش آمد 
که احساس می شد اطلاعاتی به شوروی داده اند و 

با این ذهنیت با حزب توده برخورد شد.
   فقط به همین علت؟ �

در جریــان پرونده قرار نــدارم که چه اعترافاتی 
کردند؛ البته تلویزیون در آن ســال ها پخش کرد و 
گفتند شــاخه نظامی داشتیم و در آن مقطع کسی 
تصور نمی کرد حزب توده شــاخه نظامی داشــته 
باشد و در زندان قبل از انقلاب نیز با فعالیت نظامی 
مخالــف بودند و به نظر می رســد اعترافات شــان 
منجر به اعدام شان شد و درباره آنها بیشتر ارتباط با 
شوروی مطرح بود و اطلاعات سپاه روی این پرونده 

کار می کرد.
 میرحسین موسوی در جریان بود؟ �

خیلی بعید می دانم.
 مقامات شــوروی در مذاکرات شــان با شما  �

اعتراضی درباره رفتار جمهوری اسلامی با حزب 
توده داشتند؟

خیــر، اصلا دیگــر این بحث ها نبــود، من وقتی 
به شــوروی رفتم یك ســال و نیم بعدش شــوروی 
فروپاشــید و در ایــران نیز جنگ تمام شــده بود و 
دولت آقای هاشــمی بر ســر کار بــود و رقابت بر 
سر ســرمایه گذاری در ایران بود، به ویژه شوروی نیز 
علاقه منــد بود و از قدیم نیز در ســاخت صنایع در 
ایران از جمله ذوب آهن، ماشین ســازی و... حضور 
داشــتند و شــوروی نیز آن قدر مشــکلات داخلی 
داشــت که این مســائل در آن گم بود و وضعیت 
شــوروی این قدر حاد شده بود که بحث این بود که 
چگونه اتحــاد را حفظ کننــد و مباحث مربوط به 

گذشته یك بار هم در مذاکرات شان مطرح نشد.
 برخورد با حــزب توده تأثیری بــر روابط با  �

شوروی داشت؟
برخورد های  در ظاهــر شــوروی ها یك ســری 
سیاسی و دیپلماتیك کردند که در قالب حزب توده 
نیز نبود و غیرمســتقیم اعتراض کردند این حزبی را 
که طرفدار خط امــام و انقلاب بود، با آنها برخورد 
کردند ولی در قالــب جزئی تر ایران تصمیم گرفت 
۱۸ دیپلمات شــوروی را اخراج کند، آنها نیز ســه 
دیپلمات مــا را اخراج کردنــد و برخورد ها به این 
شــکل بود، این دیپلمات ها نیز بــه علت اعترافات 
اعضــای حزب تــوده مبنی بر ارتباط با ســفارت و 
به عنوان عنصر نامطلوب در ایران اخراج شــدند و 
عده ای از آن دپیلمات ها واقعا جزء کا.گ.ب بودند.

 در اوایل انقلاب شما سفری به آلمان شرقی  �
داشته اید، قصه این سفر چیست؟

من آن سفر را در ســال۶۰ رفتم و ربطی به این 
مســائل و حزب توده نداشــت؛ از ســال ۵۹ تا ۶۱ 
جمهوری اســلامی تصمیم گرفته بود به مناسبت 
ســالگرد انقلاب هیئت هایی را به کشور های دیگر 
بفرســتد و وضعیت کشــور و انقلاب را توجیه کند 
و آن کشــور ها را با آرمان های انقلاب آشناتر کند و 
کشورهایی انتخاب می شــدند که باید به آنها سفر 
می شد، البته ممکن بود کشوری نپذیرد، به هرحال 

هیئت هایی در ســطح وزرا، نماینــدگان مجلس و 
معاونــان نخســت وزیر اعزام می شــدند و من نیز 
هیئتــی را همراهی کردم، آن زمان مســئول تیم ما 
آقای جاسبی به عنوان معاون نخست وزیر و رئیس 
ســازمان استخدامی بود که به آلمان شرقی، غربی 

و چکسلواکی رفتیم.
 روس هراســی در میان ایرانیان ریشه در چه  �

چیزی دارد؟
روس ها وضعیتی در ۲۰۰ سال گذشته داشته اند 
که سابقه خوبی از خود به جا نگذاشته اند. از ابتدای 
قرن ۱۹ که جنگ های ایران و روس شــروع می شود 
و این روند جنگ ها ســال ها ادامه داشت که منجر 
به قرارداد های ترکمانچای و گلســتان شد از طرفی 
نفوذ روســیه بر دربار قاجار شدید بود، به طوری که 
ولیعهد هــا برای پادشــاهی باید مدتــی را در تبریز 
می گذراندند و روســیه نیز در آن شــهر خیلی نفوذ 
داشــت و با مقامات ارتباط می گرفت و این ذهنیت 
را در تاریخ درست کرده است که حکومت در ایران 
دو دســته است، نخست وزیران توســط انگلیس و 
پادشاهان توسط روس ها هدایت می شوند. اینها در 
قرن ۱۹ بود، در قرن بیستم باز انقلابی که در شوروی 
و نهضت جنگل و... پیــش آمد تا به جنگ جهانی 
دوم و فرقه دموکرات و مســائل این چنینی رسیدیم 
و باعث شــد ذهنیت منفی نسبت به روس ها ایجاد 
شــود و بعد از آن نیز ادامه پیدا کرد. دیگران نیز به 
این روس هراســی دامن می زدنــد و آمریکایی ها در 
دوران جنگ سرد علیه شــوروی در ایران تبلیغات 
منفــی می کردند و حزب توده نیز رفتار درســتی در 

دوران مصدق نداشت.
 در مقابل، ایران هراســی در شــوروی یا کلا  �

میان روس ها وجود داشت؟
این قدر که شــوروی در مرکز سیاســت خارجی 
ایران است، ایران در مرکز سیاست های آنها نیست، 
نهایتا ایران هراســی بعد از انقلاب یك مقدار ایجاد 
شــد آن هم وقتی که جمهوری های مسلمان نشین 
جنوب شــوروی به تدریج گرایش هایی نســبت به 
ایران نشان دادند و باعث شــد تبلیغ ایران هراسی 
شــود. یك بحث کلی دیگری نیز از دید من مطرح 
اســت و آن بحث انقلاب ایران است؛ وقتی انقلاب 
پیروز شد یك رقیب جدی برای شوروی شد زیرا قبل 
از آن شــوروی بود که انقلاب را به کشور های دیگر 
صــادر می کرد و معلم نهضت هــای رهایی بخش 
بود، اما بعد از انقلاب گرایش ها به ســمت ما شد 
و نهضت هــای رهایی بخش به ســوی ما آمدند و 
رقابت نانوشته ای بین ایران و شوروی ایجاد شد که 
قرار است چه انقلابی صادر شود؟ و چه کسی باید 
انقلاب را صادر کند؟ و به علت اینکه جامعه هدف 
کشــور های جهان سوم بود و ما و شوروی روی این 

کشور ها تمرکز داشتیم، باعث رقابت شد.

 اقدامــات ضدایرانــی آمریــکا معاصرتر از  �
اقدامات شوروی است، چرا تمایل به آمریکا در 

جو عمومی زیاد است؟
اینکــه جــو عمومی بــه نفــع آمریکاســت باید 
نظرسنجی شــود البته ظواهر این گونه نشان می دهد 
وقتی افکار عمومی از روس ها گریزان  است به آمریکا 
علاقه مند می شــود. البتــه من به این موضــوع وارد 
نمی شوم و با این تعبیر موافقم که ذهنیت ایرانی ها به 
علت تسلط غربی ها در ایران ذهنیتی غرب گرایانه بوده 
اســت و بعد از جنگ اول جهانی اولین کشورهایی که 
به ایران می آیند آلمان و فرانســه و انگلیس هستند و 
ما نیز اولین دانشجوهای  خود را به اروپا می فرستیم و 
طبیعی است که این مجموعه چنین ذهنیتی را ایجاد 
کند و عملکرد شــوروی ها و ذهنیت مردم نســبت به 
آنها یك نوع عدم تمایل است و حکومت ایران در قبل 

انقلاب نیز به چنین چیزی علاقه داشته است.
 در جریان ورود مك فارلین به ایران بودید؟ �

خیــر، وقتی لو رفــت ما متوجه شــدیم و با ما 
صحبتــی نکرده بودند؛ البته آن زمان من در وزارت 

خارجه نبودم.
 بعد از فروپاشــی شــوروی زمزمــه الحاق  �

آذربایجان به ایران شــنیده می شد، در شوروی 
چه  خبر بود؟

 بیشــترین بحثی که آن زمان شد و اعتقادم این 
است که شاید آمریکایی ها بیشتر به آن دامن زده اند 
بحــث یکی شــدن آذربایجان ها بــود و می گفتند 
جنگ هــا باعث جدایی این مناطق شــده اســت و 
آمریکایی ها یك نقشه آذربایجان واحد چاپ کردند 
و مشــخصات و جمعیت و ظرفیت های اقتصادی 
و... را درباره آذربایجان منتشــر کردند و گفتند حالا 
که شــوروی در حال فروپاشی اســت، این ظرفیت 
وجود دارد کــه آذربایجانی ها متحد شــوند و این 
بحــث روز آن زمــان بــود و در هــر دو آذربایجان 
نیز طرفدارانی داشــت و برخــی امکانات ظاهری 
باکــو نظر عده ای را جلب کرده بــود ولی در عمل 
اتفاق خاصی نیفتاد، در آن زمان وزارت خارجه به 
ریاســت آقای ولایتی تصمیم گرفت ستادی به نام 
جمهوری ها تشــکیل دهد و مسئول بخش اروپای 
شــرقی آن من بودم، اولین اقــدام جمهوری های 
جدا شده از شــوروی ایجاد ارتباط با اسرائیل بود و 
اسرائیل پشــت مرز های ما حضور پیدا کرده بود و 

خیلی محتاط برخورد می کردیم.
  یک خاطره شنیده نشده هم برای مان بگویید. �

 آقــای لاوروف که وزیر خارجی فعلی روســیه 
اســت زمانــی  که مــن در مســکو بــودم معاون 
بین الملــل وزارت خارجــه بود، مدتی نیز ســفیر 
روسیه در ســازمان ملل شد. روسیه در آن زمان به 
قطع نامه های حقوق بشــر علیه ایــران رأی مثبت 
می داد و بر ســر همین مســائل با لاوروف دیداری 
داشتم که گفت ما به عنوان پایه گذار سازمان ملل 
و کشوری که عضو دائم شورای امنیت است و حق 
وتو دارد، نمی توانیم بر خلاف گزارش گزارشگر ویژه 
خــود رأی دهیم؛ اگر خودمان حــرف او را نپذیریم 
او دیگــر وجاهت لازم را نــدارد. البته بعد ها وقتی 
خودشان درگیر موضوع حقوق بشر شدند و مسئله 

چچن پیش آمد این استدلال را زیر پا گذاشتند.
 خاطــرم هســت زمانی  کــه گورباچــف دیگر 
رئیس جمهــور نبود در بهمــن ۱۳۷۰ به ملاقاتش 
رفتم، تا بابت عملکردش تشــکر کنــم و بخواهم 
که اگر مایل اســت به دولت کمك و مشورت دهد، 
زیرا یلتسین و گرایشــش به غرب نگران کننده بود. 
در این دیدار از او برای ســفر به ایران دعوت کردم 
که پذیرفت و اســتقبال کرد اما این سفر هیچ وقت 
محقق نشــد، به  نظرم گورباچف مشکلات شوروی 
را به خوبی درك کرده بود و فردی ملی گرا و دلسوز 

کشورش بود.

  علی مطهری از پشت پرده تعطیلی 
هشتم ربیع الاول می گوید

شــرق: علی مطهری در یادداشــتی کــه در کانال  �
تلگرامی اش منتشــر کرده، نوشت: هشــتم ربیع الاول 
روز شــهادت امام حسن عســکری علیه السلام و آغاز 
امامت حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام است. 
در مجلس نهــم یکی از اعضای هیئت رئیســه در پی 
درخواســت یکی از علمای قم به او قــول داد که این 
روز را تعطیل کند. فضای مجلس مخالف این تعطیلی 
بود، زیرا تکلیف مردم در این تعطیلی معلوم نیست که 
روز عزاست یا روز شــادی. دیگر اینکه با تعطیل نبودن 
ایــن روز و دایربودن ادارات و مدارس و دانشــگاه ها و 
مطبوعــات و... بهتر می توان این روز را بزرگ  داشــت 
و برنامه هایــی اجرا کرد و اساســا فلســفه تعطیلی، 
بزرگداشــت مناسبت آن روز اســت؛ والاّ اگر قرار باشد 
مردم در خانه ها بی کار بنشــینند یا راهی شمال کشور 
شوند، فلســفه آن تعطیلی از بین می رود. سوم اینکه 
این روز مقارن با شب نهم ربیع  است که عده ای  جاهل 
مراسمی را در ارتباط با خلیفه دوم برگزار می کنند و به 
این وســیله ضربه ای به وحدت اسلامی وارد می کنند. 
نباید با ایــن تعطیلی برای آنها فرصــت ایجاد کرد. و 
دلیل چهارم این بود که اساسا هر یک روز تعطیلی یک 
ضربه اقتصادی بــه مملکت به ویژه بخش خصوصی 
است. به  رغم این دلایل و مخالفت اکثر نمایندگان با این 
تعطیلی، به  گونه ای برنامه ریزی شــد که این تعطیلی 
در زمان بررســی لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت در مجلس در قالب یکــی از بندهای ماده ای از 
این لایحه در آن گنجانده شــد، بدون هرگونه ارتباطی 
با مقــررات مالی. در موقع بررســی آن ماده در صحن 
مجلــس چند نفر متوجــه این مطلب شــدند و داد و 
فریاد کردنــد و چون موضوع مورد بحــث، اقتصادی 
بود و مجلس پر ســر وصدا بود و اجازه صحبت به آنها 
داده نشد و آن ماده تصویب شد در حالی که بسیاری از 
نمایندگان اصلا متوجه آن بند نشدند. شورای نگهبان 
به اســتناد اصــل ۷۵ قانون اساســی و کاهش درآمد 
دولت، آن بند را رد کرد و به مجلس عودت داده شــد 
و به کمیسیون مربوطه رفت. اواخر مجلس نهم بود و 
گزارش کمیسیون به صحن نرسید و در مجلس دهم 
در صحن مطرح شــد. دوباره برخی افراد که از ســیر 
ماجرا آگاه بودند، درخواست صحبت به عنوان مخالف 
داشــتند که با استناد به اینکه مربوط به مجلس قبلی 
است، اجازه صحبت داده نشد و درحالی که باز بسیاری 
از نمایندگان خصوصا نماینــدگان جدید از ماجرا آگاه 
نبودند، به تصویب رسید و به شورای نگهبان رفت. این 
بار شورای نگهبان را با اســتناد به اینکه این تعطیلی 
خواست یکی از علماســت و به او قول داده ایم، قانع 
کردنــد و به  صــورت قانون درآمــد. در مجلس دهم 
این جانب یک طرح یک فوریتی برای لغو این تعطیلی 
مطرح کردم که فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون 
اجتماعی رفت. در آنجا هم تصویب شــد. ولی همان 
عضو هیئت رئیسه مانع ارســال گزارش کمیسیون به 
هیئت رئیســه و در دســتور قرار گرفتن آن شد. بعد از 
چند ماه از ممانعت او و تهدید این جانب، قبول کردند 
کــه در دســتور قرار گیــرد. در صحن علنــی هم لغو 
ایــن تعطیلی رأی آورد، ولی گفتنــد چون این بند جزء 
قانــون تنظیم مقررات مالی دولت اســت و این قانون 
در حکم برنامه توســعه است؛ بنابراین نیاز به دوسوم 
آرای نمایندگان حاضر داشته است، یعنی دوباره مانع 
ایجاد کردند، در حالی که این تعطیلی ربطی به مقررات 
مالی نداشــته و در حکم احکام قانون برنامه نیست و 
همان رأی اکثریت مطلق برای لغو آن کافی بود. قطع  
نظر از این مطلب، در این شــرایط کرونایی بهتر آن بود 
کــه دولت این تعطیلــی را برای امســال لغو می کرد 
تا مجبور به التمــاس به مردم برای مســافرت نرفتن 
نشــود. از نمایندگان مجلس یازدهم درخواست دارم 
که ایــن موضوع را دنبال کنند و بــا توجه به اینکه در 
ایــن تعطیلی   مصلحت کشــور در نظر گرفته نشــده 
است، نسبت به لغو آن اقدام نمایند. خود ائمه اطهار 
علیهم السلام هم با این گونه تعطیلی ها که آثار منفی 

آن بیشتر از آثار مثبت آن است مخالف اند.

 آگهي عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران 
مناقصه عمومي يك مرحله ای شماره ۹۹/۴۶۲ م م
 موضوع: خريد و نصب قفسه جهت انبارهای كالا 

در مناطق دارخوين و غرب كارون   

شــرکت نفت و گاز اروندان(خریدار) در نظر دارد خرید کالای موضوع 
فــوق را از طریق شــرکت های تامین کننده داخلــی واجد صلاحیت 
تامیــن نماید. لطفا جهت کســب اطلاعات بیشــتر و چگونگی حضور 
در این مناقصه به وب ســایت شــرکت نفت و گاز اروندان به آدرس 

AOGC.ir مراجعه فرمایید.
در صورت نیاز با شــماره تلفن کمیسیون مناقصات ۰۲۱-۸۸۷۲۴۲۵۶ 

تماس حاصل فرمایند.

شماره مجوز : ۳۸۸۱. ۱۳۹۹ نوبت  دوم

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت و گاز اروندان

اصل مدرك فارغ التحصیلى اینجانب افسون طلایى 
فرزند منوچهر به شماره شناسنامه 1239 صادره از اراك در مقطع 
کارشناسى ناپیوشته رشته مهندسى تکنولوژى معمارى صادره از واحد 

دانشگاهى تفرش با شماره سریال 2339740 مفقود گردیده و فاقد 
اعتبارمى باشد.از یابنده تقاضا میشوداصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسلامى واحد تفرش به نشانى تفرش، میدان معلم به سمت جاده معین 
آباد،دانشگاه آزاد اسلامى واحد تفرش،صندوق پستى 39515-164 

کدپستى 36167-39517 ارسال نماید.
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